
ستون سوم

لشکرآباد اهواز:
در دفاع از دموکراسی شهری با نگاه کالبدی

در سه، چهارسال اخیر، در یکی از محلات شهر اهواز رخدادی حادث 
شده که همچون یک پدیده نوظهور شهری، در نوع خود منحصربه فرد 
اســت، اما به ندرت این پدیده با نگاهی تحلیلی مورد مطالعه و بررسی 
قــرار گرفته و گزارش ها و مقالاتی که درباره این منطقه منتشــر شــده، 
عمدتا به توصیف فضا و رونق اقتصادی این راســته خودجوش تجاری 
که امروز به فضای پرنشــاطی برای اهالی شــهر اهواز و گردشــگاهی 
برای گردشگران تبدیل شده است، پرداخته اند. تا همین چندسال پیش، 
منطقه لشــکرآباد اهواز نزد بســیاری از مردم به عنوان منطقه ای مملو 
از آسیب های اجتماعی شناخته می شــد؛ منطقه ای با بافت اجتماعی 
شدیدا آسیب پذیر و از سویی با بافت شهری طراحی شده به صورت کاملا 
منظم و شطرنجی و خیابان های طولی و عرضی و قطری منتهی به یک 
میدان مرکزی مربع شکل. در سال های اخیر، چنان که به تفصیل توضیح 
خواهم داد، این خیابان به تدریج به راسته پررونقی از اغذیه فروشی های 
سنتی و بومی که توسط هم وطنان عرب زبان اداره می شود، تبدیل شده 
اســت و زمینه شکل گیری تدریجی یک گونه بازار که بر بافت مسکونی 
پیشــین بنا می شود، فراهم شده اســت. پدیده خیابان لشکرآباد در سه، 
چهارســال، زبانزد مردم اهواز شده و از سوی دیگر، در مدت زمانی کوتاه 
به یکی از جاذبه های توریستی اهواز بدل شده است. این منطقه  اگرچه 
به لحــاظ بافت شــهری، در مجاورت محورهای مهم ارتباطی شــهر و 
همچنین در نزدیکی دانشگاه شهید چمران اهواز قرار دارد؛ اما به لحاظ 
اجتماعی نقشــی مانند یک جزیره جداافتاده را در درون شهر اهواز ایفا 

می کرد و این تضاد، شرایط نامساعدی را در شهر اهواز رقم می زد.  
انعطاف پذیری فضاهای شهری و یک بحث حقوقی

نکته قابل توجه دراین میان، اهمیت و ضرورت انعطاف پذیری اسناد 
توســعه شهری است. طرح ها و اســناد توسعه شهری در مقیاس های 
مختلف که به تعبیری دســتورالعمل هرگونه دخل وتصرف در شــهر 
هستند، توســط کارشناسان رشته های مختلف شهرســازی، معماری، 
جامعه شناســی، محیط زیســت، ترافیک و... تهیه می شوند. با توجه به 
ماهیت پویای شــهر، لازم است این طرح ها ماهیتی انعطاف پذیر داشته 
باشــند و نیز به لحاظ قانونــی راهکارهایی جهــت انعطاف پذیرکردن 
فراهم باشد. قانون گذار با پیش بینی راهکارهایی، امکان این انعطاف را 
فراهم کرده است. در سلسله مراتب طرح های توسعه و عمران، مرجع 
تصویب طرح های کالبدی، از مقیاس ملی تا طرح های جامع شــهری، 
شورای عالی شهرســازی و معماری ایران است و طرح های تفصیلی و 
تغییرات آنها، براساس قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری 
و اصلاحیه های بعدی آن در مجلس شورای اسلامی، توسط کمیسیون 
ماده پنج تصویب می شود. طرح جامع، بالادست طرح های تفصیلی هر 
شــهر است و در نتیجه، چارچوب ها و خطوط کلی تعیین شده در طرح 

جامع، باید در طرح تفصیلی لحاظ شود. 
چنان که گفتیم، شورای عالی شهرســازی مرجع تصویب طرح های 
جامــع و کمیســیون ماده پنج مرجــع تصویب طرح هــای تفصیلی و 
تغییرات آن اســت. کمیســیون ماده پنج، درواقــع موضوع ماده پنجم 
قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی است که می تواند طرح تفصیلی 
را که خود تصویب کرده است، براساس گزارش های توجیهی مستحکم 
و کارشناســی تغییر دهد، اما این تغییرات طبق قانــون، نمی توانند در 
کلیات و اســاس طرح جامع شــهر تغییر ایجاد کنند. متأسفانه در دهه 
اخیر، با خاموش شــدن یا لااقل ضعیف شــدن مانیتورینگ نســبت به 
عملکرد کمیســیون های ماده پنج، مصوباتی از این کمیسیون ها بیرون 
آمــد که اگرچه ظاهری قانونی داشــت، اما آن قید مهم قانون تصویب 
شــورای عالی را، مبنی بر امکان پذیربودن تغییر در طرح تفصیلی صرفا 
در چارچــوب کلیات طرح جامع، مورد بی توجهی قــرار می داد. موارد 
متعددی از تغییــر کاربری ها و تراکم های خــارج از ضابطه، محصول 
ضعــف در پایــش عملکرد کمیســیون های ماده پنج اســت. به مثال 
لشکرآباد اهواز برگردیم. ممکن است کسانی بگویند درحال حاضر شهر 
اهواز طرح مصوب ندارد. قبول؛ اما این موضوع خدشه به استدلال وارد 
نمی کند. لشــکرآباد را به عنوان مثالی برای طرح یک موضوع حقوقی 
در رابطــه با نوع نگاه بــه انعطاف پذیری طرح های توســعه و عمران 
می گیریم. توجه کنیم پدیده لشــکرآباد اهواز، یک پدیده خاص اســت 
که احتمالا نمی توان موارد مشــابه زیادی را با آن در دوران معاصر پیدا 
کرد. طبعا در بســیاری از شــهرهای تاریخی در سرتاسر جهان که رشد 
ارگانیک و گام به گامی داشــته اند، فضاهای تجاری به تدریج و گام به گام 
توسعه می یافته اند و این توسعه، معطوف به یک طرح و برنامه پیشینی 
نبوده است. اما در شــهرهای برنامه محور امروزی، به ندرت شاهد بروز 
پدیده هــای این چنینی، آن هم در چنین مقیاس گســترده ای هســتیم. 
عقل ســلیم حکم می کند مدیران شهری و کارشناســان در مواجهه با 
پدیده هایی از این دست، با تدبیر و پختگی عمل کنند. درواقع، این تدبیر 
اهالی این منطقه محروم اهواز بود که با درایت و هوشمندی تشخیص 
دادند مجموع ویژگی های منطقه آنان، پتانسیل تبدیل شدن تدریجی به 
راســته ای تجاری با عرضه انواع اغذیه جات سنتی و بومی شهر را دارد 
و احتمالا با توسعه تدریجی این فعالیت جدید، ظرفیت های واقعی این 

فضا برای خود اهالی نیز آشکارتر شده است. 
شکل گیری تدریجی یک راسته بازار بر بستر یک خیابان مسکونی

در خیابان انوشه یا لشکرآباد در ابتدا تعدادی رستوران وجود داشت و 
به تدریج خانه های اهالی این خیابان به صورت پراکنده به اغذیه فروشی  
تبدیل شــد که اغذیه ســنتی و بومــی مثل فلافل، سمبوســه و... ارائه 
می کردند. در گام بعد، به تدریج خانه های مســکونی به اغذیه فروشــی 
تبدیل می شــدند و با گسترش این اغذیه فروشــی ها، بدنه مسکونی به 
تجاری تبدیل می شــد. توجه کنیــم که در ادبیات شهرســازی، نام این 
اتفاق «تغییر کاربری» اســت. بیایید پیش بینی کنیم با توجه به استقبال 
شــهروندان اهوازی و همچنین گردشــگران، گام بعــدی چه می تواند 
باشد؟ احتمال قریب به یقین این است که به تدریج این راسته تجاری که 
بر بستر مسکونی ایجاد شده و بستر مسکونی را با خود سازگار کرده، به 
کوچه های فرعی منتهی به این خیابان نفوذ کند؛ چنان که نشــانه های 
آن نیز دیده می شــود. فرض کنیم اسناد و طرح های توسعه شهری که 
پیــش از این از تصویب مراجع قانونی گذشــته اســت (طرح جامع در 
شــورای عالی شهرسازی و طرح تفصیلی در کمیسیون ماده پنج) با این 
پدیده نوظهور، موافقت نداشــته باشــد. مثلا بخش هایی از این مناطق 
در طرح، کاربری مسکونی داشته باشد. در اینجا، آنچه در قسمت فوق 
به عنوان یک بحث حقوقی مطرح شد، کارکرد خود را نشان می دهد. آیا 

متولیان اجرای طرح تفصیلی باید در حالت انفعال قرار بگیرند؟ 
ادامه در صفحه ۱۲

دفاتر معماري

برای دفاتر معماری
مهشید معتمد: در تأسیس دفاتر و اداره 
و  شــرکت های معمــاری، معضلات 
خطاهایی پدیــد می آید. این موارد، که 
کم هم نیستند، با همکاری و همیاری 
اعضا قابل رفع و رجوعند. در ادامه به 

چند مورد از آنها اشاره می شود: 
• نباید خــود را با دفاتــر بزرگ و 
معمار- ستاره ها مقایسه کرد؛ همواره 
موفقیت هــا بیشــتر خودنمایی کرده 
و شــانس موفقیــت را بیش از آنچه 
که وجــود دارد، نمایــش می دهند. 
این گونه دفاتر  داستان های تأســیس 
همیشــه با پایان خــوش همراهند، 
ولــی هیــچ گاه از دیگــر دفاتری که 
به موازاتشــان آغــاز امــا بــه ورطه 
نابودی کشیده شدند، سخن نمی رود. 
همیشه این معمار ستاره ها هستند که 
ســخنرانی می کنند و از لذت طراحی 
می گویند، امــا عامل موفقیــت را با 
نتیجه اشــتباه می گیرند و به تفســیر 
روندهای  می پردازنــد.  دســتاوردها 
موفقیت آمیز بسیار جذاب هستند، اما 
به خاطر علاقه ما به داستان ها، نکات 
اصلی از دیده پنهان می شوند. اینکه 
زاها حدید جایزه ریبا را دریافت کرده، 
قابل تحسین است، اما در همین سال 
پروژه بزرگ استادیوم المپیک توکیوی 
ژاپن را به دلیــل افزایش هزینه های 
ســاخت مازاد بر پیش بینــی اولیه از 

دست داد. 
• اگر تعداد کثیــری از افراد به امر 
نادرســتی معتقد هســتند، آن مسئله 
هم چنــان نادرســت باقــی می ماند. 
دفاتر معماری اغلــب برای همرنگی 
با ســایرین یا عدم تســلیم پــروژه در 
مواقع اختلاف نظــر، از ابراز نارضایتی 
خود مبنی بر درخواست کارفرمایان ابا 
می کنند و تسلیم خواسته های طراحی 
آنان می شوند. اما همین موضوع آنان 
را در زمره ســایرینی قــرار می دهد که 
امتیازی بیشــتر برای برتــری ندارند و 
به زودی به فراموشــی سپرده خواهند 
شد. در حرفه طراحی، هیچ موردی در 
زمره استثنائات قرار نمی گیرد. بنابراین 
اگر کارفرمــا برای طراحی نمای رومی 
پافشــاری کرد، بهتر اســت بــا دلایل 

منطقی وی را منصرف کرد. 
• اگر وضعیت ســازماندهی دفاتر 
با شکســت مواجه اســت،  معماری 
نباید بــه صرف هزینه مالــی و زمانی 
بر تصمیم های پیشــین صحه گذارده 
و روش پیشــین را ادامــه داد. توجیه 
پروژه هــای شکســت خورده باید کنار 
رفتــه و تصمیم گیری هــای منطقــی 
صــورت پذیــرد. در بســیاری از موارد 
تصمیم بر قطع همــکاری می تواند از 
هزینه هــای مهلک بعــدی جلوگیری 
کند. دفاتر معماری بسیاری در پنج سال 
گذشــته برچیده شدند، اما از ضررهای 

مالی در امان ماندند. 
• مراجع مســئول همیشــه دنبال 
امــا در پذیرفتن  جلب توجه هســتند 
دیگر  به گونه ای  مســئولیت های خود 
رفتــار می کنند. در زمــان همکاری با 
آنهــا باید به دقت مراقب نحوه تنظیم 
قرارداد و شــرایط اســتثنا بود. درواقع 
به صــرف اینکــه نهادهــا و ارگان ها 
مراکــزی با اعتبار بیشــتری هســتند، 
نباید با ســهل انگاری و اعتماد بیش از 
حــد برخورد کرد. به خصــوص که در 
اغلــب قراردادهای این چنیــن، اجازه 
منحل کردن کار با شــرایط دشــواری 

امکان پذیر است. 
• شرایط دفاتر معماری با افت وخیز 
همراه است، بسیاری معتقدند پس از 
اوضاعی نامناســب، رونق بازار کار در 
راه خواهــد بود. این پروســه معمولا 
منجر بــه تعدیل کارمنــدان و حقوق 
می شود. ســازماندهی این شرایط هم 
نیازمند زمان و صبر بیشتری است. اما 
در تمام ایــن دوره می توان دریافت آیا 
ریاضت ها سودمند خواهند بود یا نهایتا 
نتیجه ای دربر نخواهد داشــت. حیات 
شرکت ها و دفاتر به تصمیم ها و انجام 
پروژه ها در این دوران مهم بازمی گردد. 
• دفاتــر معمــاری باید بــه حد و 
اندازه توان خود واقف باشــند. عمدتا 
پروژه هایــی مانند شهرســازی یا طرح 
مرمت وسوسه کننده به چشم می آیند، 
اما کارشناســان خبره همواره در ورای 
مرزهای توانایی خود سکوت می کنند 
و کار را به افراد اصلح می سپارند. نبود 
برخی تجربیات در ســابقه دفاتر بهتر 
از بودن و ســؤالاتی اســت که در پی 

چگونگی شکل گیری آنها می آید. 
*پژوهشگر دوره دکترا 
و مدرس دانشگاه
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لالــه حلاج: گاهــی کــه در هیاهوی پرشــتاب زندگی 
روزمره خلوتی دنــج می یابیم برای با خود بودن، خوب 
اســت ســری هم به گذشــته های نه چندان دور بزنیم؛ 
خانــه مادربزرگ و حیاط فراخش بــا حوضی در میانه 
و باغچه ای ســبز و پردرخت پیرامونش، در محله ای با 
همســایه های صمیمی و دل هایی به وسعت آسمان. 
کوچه ها هرچند کم عرض، امــا دل باز بود. هر محله را 
بنای شــاخصی بود که با آن شــناخته می شد و اهالی 
به خانه و محله زندگی شــان و در مقیاسی بزرگ تر، به 
شهرشان احساس دلبســتگی و تعلق داشتند. به حال 
بازگردیــم؛ تصور کنیــد بدون هیــچ پیش زمینه ذهنی 
و اطلاعــات قبلــی در بافت جدید کلان شــهر امروزی 
قــرار دارید، چشــمان خود را باز می کنیــد و نگاهی به 
پیرامون می کنید، خود را میان انبوهی از ساختمان های 
سربه فلک کشــیده و مکعب هــای شیشــه ای می یابید. 
می توانیــد حدس بزنید در کدام شــهر ایران هســتید؟ 
[صرف نظر از ابعاد اجتماعی و صرف درنظرگرفتن، بعد 
معماری و شهری]. با مروری بر آنچه امروزه بر معماری 
شــهر حاکم اســت، احتمالا پاســختان منفی اســت. 
شــهرهای ایرانی که زمانی آوازه اصالت و زیبایی شــان 
فرســنگ ها آن ســوتر می پیچید و تبلــوری از فرهنگ و 
هویت فاخــر ایرانی را نماینده بودند، به نظر می رســد 
دوران افول معماری و شــهری خود را تجربه می کنند. 
شــاکله شــهرهای ایرانی را ســاختمان های یک شکل 
و همرنگ مشــابه آنچــه در هر جای جهــان می توان 
یافت، شــکل داده و نشــانی که ایرانی بــودن معماری 
را در شهر تداعی کند به ســختی می توان یافت. لباس 
فروشگاه ها  سرگرمی های شــان،  خانه های شان،  مردم، 
و مراکز خرید، ســاختمان ها و نماهای شــهری همه و 
همه رنگ وبویی نه از جنس ایرانی که تعلق به جهانی 
مدرن و پیشرو دارد. ساختمان ها مکعب هایی یک شکل 
و بی روح انــد و فاقد پیامی برای مخاطبان. همه چیز به 
غایت عادی و خالی از رنگ وبوی تعلق اســت. هرچند 
شــهر بر موج تکنولوژی ســوار اســت، اما جای خالی 
چیــزی را درون خویش حس می کنیــد، چیزی که به 
وصف نمی آید و در کلام نمی گنجد. احساســی که باید 
باشــد، اما نیســت...؛ هویت؛ حلقه مفقوده شهرهای 

امروزی... ؛ چراکه عادت کرده ایم به این فقدان. 
طرح واره هــا  اســکیما۱یا  یونــگ،  نظریــه  طبــق 
به طــور کلــی الگوهــا یــا درون مایه هــای عمیق و 
فراگیــری هســتند کــه در دوران کودکی یــا نوجوانی 
شــکل گرفتــه و در بزرگســالی تــداوم پیــدا می کنند 
2(Young, Klosko & Weishaar, 2003)؛ بــه بیانــی 

اســکیما نوعی الگوی ذهنی است که با گذشت زمان 
و ادراک مفاهیــم، در ذهن فــرد پدید می آید. مندلر نیز 
معتقد اســت اســکیما بر مبنای تجربیات گذشــته از 
حوادث، اتفاقات و صحنه ها شــکل گرفته است که در 
درون مــا، خصوصا به صورت ناخــودآگاه، انتظارات و 
توقعاتی را ایجاد می کند. در مقوله معماری، اســکیما 
یا طــرح واره به بینش اولیه ای گفته می شــود که یک 
طراح نســبت به موضوع کار خــود دارد و از آن تحت 
عنوان هندسه ذهنی نیز یاد شده است (نقره کار، مظفر 
و نقــره کار، ۱۳۷ص:۱۳۸۹)۳. از این گفتار چنان به نظر 
می رســد که میان مفاهیم ذهنی معمار و دانسته های 
پیشــین او با موضوع طراحی، ارتباط معناداری وجود 
دارد. وقتــی با یک ایرانی از معماری فاخر و هویت مند 
سخن می گویی، مســاجد و خانه های تاریخی و بافت 
ســنتی شــهر برایش تداعی می شــود. می توان از این 
موضوع دو برداشــت متفاوت داشــت. معماری دوره 
گذشــته از چنان کیفیــت، اصالت و هویتــی بهره مند 
است که با گذشــت ســالیان متمادی هنوز در اذهان 
مردم باقی و زنده اســت؛ از دیگر ســو، شاید معماری 
معاصــر آن طور کــه باید خــلاق، تأثیرگذار و ارزشــی 
نبوده اســت و چنان که شایســته و بایسته است، برای 
مخاطبان امــروزی اش جذاب و بدیع ننموده اســت. 
در ایــن وادی، ایجاد این ســؤال در ذهــن یک معمار 
دغدغه مند پربیراه نیســت: آیا باید پیرو سبک معماری 
گذشــتگان و مقلد صرف نمادهای معماری سنتی بود 
یــا می توان خلاقانه اندیشــید و طرحی نو درانداخت؟ 
بر فرض مثال آن هنگام که موضوعی چون مســجد با 
تمام نمادها و الگوهایی که یادآور فرم شکلی آن است 
محل طراحی قرار می گیرد، طراحی یک مسجد مطابق 
با شــاخص های هویت ایرانی، همان مساجد سنتی و 

تاریخی هســتند که مقبول عــام و مفهوم خاص اند یا 
باید به فکر تولید فرمــی جدید و خلاقانه طبق جریان 

معماری معاصر بود؟
مفهوم هویت یکی از چالش برانگیزترین موضوعات 
در مباحــث معماری و شــهری اســت؛ اینکه هویت 
چیســت و چگونه می توان آن را در فضاهای شــهری 
ایجــاد کرد. به نظر می رســد رشــد ســریع جمعیت 
شهرنشین و ســرعت بالای ساخت وســازها از یک سو 
و ترویــج فرهنگ و معماری وارداتی از ســوی دیگر، تا 
حدودی موجــب کم رنگ شــدن و کم اهمیت دادن به 
مقوله هویت در فضاها و ابنیه شهری شده است. ایران 
از جمله کشورهایی است که میراث غنی و ارزشمندی 
از نظر فرهنگی و معماری دارد و این گذشــته تاریخی 
هویــت اصیل و خاص خود را دارد. فضاهای شــهری 
گذشته، هم از نظر کالبد فیزیکی و هم ذهنی، هویت مند 
بوده اند و ویژگی های منحصربه فرد خود را داشــته اند. 
بازار، میدان، کاروانســرا و حتی گذرها با فرم فیزیکی و 
نیز نحوه اختصاص فعالیت برای خود هویتی مستقل 
و درعین حال واحد و ایرانی داشــتند. در کشوری مانند 
ایــران با میراثــی گرانبها از گذشــتگان، تــداوم حس 
خاطره مندی در فضا و ابنیه شهری، توأم با حرکت های 
پیشروانه در حوزه های معماری و شهری، چندان ساده 
به نظر نمی رســد. تمرکز و تأکید بــر ارزش های والای 
به جامانده از گذشتگان در این عرصه هر چند لازم، اما 
کافی نیست. شهرهای کنونی با سرعت در حال تحول 
و حرکت به سوی پیشرفت هســتند. هم گامی با موج 

جهانی شــدن به حــوزه معماری 
و شهرســازی نیــز نفوذ کــرده و 
چه بســا شــتاب این موج، مجالی 
برای اندیشه و تأمل در تداوم نگاه 
هویت گرا پیرامون مســائل شهری 
باقی نگذاشته است؛ ازاین رو است 
که توسعه شهرها براساس مظاهر 
معمــاری غربی و نــه موتیوهای 
اصیل معمــاری ایرانــی در حال 

شکل گیری است. 
در تعریف هویــت در فرهنگ 
دهخدا چنین آمده است: «ویژگی 
یــا کیفیتی کــه موجــب تمایز و 
شناسایی کســی از دیگران شود». 

درباره شهر نیز هویت ابعاد فیزیکی و انتزاعی دارد که 
به فضا معنا می بخشــد و آن را ویــژه و منحصربه فرد 
می کنــد؛ بنابرایــن می توان گفت هویت هــم در کالبد 
و فیزیک فضا نمود داشــته و هــم می تواند مقوله ای 
کاملا ذهنی باشــد که مســتقل از کالبد شکل می یابد 
و از طرفی می تواند پدیده ای عینی و ذهنی باشــد. در 
ســال ۱۹۸۱ لینچ، هویت شهری را چنین معنا می کند: 
«هویت یعنی حدی که یک شخص می تواند یک مکان 
را به عنوان مکانی متمایز از سایر مکان ها شناسایی کند 
به گونه ای که شــخصیتی منحصربه فرد داشته باشد». 
لینچ مفهوم «هویت» را در معنای بســیار ساده، یعنی 
«مــکان» تعریف می کند و هویــت را به همراه عوامل 
دیگری نظیر ســاختار، شفافیت، ســازگاری و خوانایی 

عاملــی می داند که معنای مــکان را در نظر مخاطب 
شــکل می دهند. راپاپورت، هویــت را این گونه تعریف 
می کند: «خصوصیتی از محیط که در شــرایط مختلف 
تغییر نمی کند یــا خصوصیتی که به موجودات امکان 
قابلیت تشــخیص عنصری را از عناصر دیگر می دهد و 
عناصر شهری را از هم متمایز می کند». راپاپورت بر دو 
نکته تأکید می کند: ۱) هر هویت محیطی یک محتوای 
درونی دارد که ذات و ماهیت خودش را نشان می دهد. 
۲) هر هویت مرزی دارد کــه آن را بیرون از خودش و 
از غیر خودش جدا می کند. شــاید بتوان گفت حفظ و 
تقویت هویت شهری لزوما به معنای تکرار نظیربه نظیر 
الگوهای معماری و شهری گذشته نیست؛ چه، در این 
قالب، هویت مصداق عینی سنت و در تقابل با هرگونه 
نوگرایی و تجدد معنا می یافت. در واقع هویت فضایی، 
بــه نوعی تداوم طرح واره ها و الگوهایی اســت که در 
ذهــن مخاطب وجود دارد و به شــکل گیری و تقویت 
خاطره های جمعی وی از فضا منجر می شــود. حیاط 
یک خانــه تاریخی، درختی کهنســال در میانه میدان، 
تابلــوی قدیمی یک مغازه و... .مثال هایی از این جنس 
می توانند در ذهن فــرد خاطراتی را یادآوری کنند و به 
بازتولید مفهوم هویت در بستر فضای شهری بینجامد. 
این به آن معنا نیست که ادراک حس هویت مندی فضا 
صرفــا در گرو بازآفرینی تک تک عناصر تاریخی و پرهیز 
از نوآوری اســت؛ چراکه هنر یک معمار و شهرساز در 
بازتولید مفاهیم هویتی بنا بر نیازهای امروزی شــهر و 
شــهروندان با حفظ و تکرار موردی پارامترهای هویتی 
اســت که موجب تداوم و تکوین 
هویت  می شود.  جمعی  خاطرات 
محیــط جــزء موضوعاتی اســت 
کــه فقط یک عامــل در آن دخیل 
نیســت و گروهــی از متغیرها بر 
آن اثرگذار اســت، به همین دلیل 
بررســی هویت فضاهای شهری و 
کیفیت و چگونگی آن، گســتره ای 
وســیع را دربر می گیرد که بســط 
نمی گنجــد؛  مجــال  ایــن  در  آن 
کارکردهای اجتماعی، اقتصادی و 
مناسبتی در هویت بخشی و ایجاد 
حس تعلــق خاطر بــه محیط از 
مواردی اســت که از دیرباز نقش 
درخور توجهی در هویت بخشــی به فضاهای شــهری 
داشته است. وقتی ســخن از زیره کرمان و فرش تبریز 
است، آنچه به ذهن متبادر می شود به نوعی بخشی از 
هویت شــهر را دربر می گیرد و پیش زمینه ای از کیفیت 
فضایــی و اجتماعی و اقتصــادی را در مخاطب ایجاد 
می کنــد. این روزها وقتی ســخن از معماری ســنتی و 
هویت مند به میان می آید، چه بســا در ذهن، معماری 
دوره گذشــته و طاق و گنبد را تداعی بکند؛ درحالی که 
شــاید بتوان گفــت مقصود، طراحی بــر مبنای اصول 
و آیین های ســنتی و هویتی اســت و به نوعی، گنبد و 
طاق و مناره نمادی برای معماری مســاجد هســتند. 
زومتــور [Peter Zumthor] تعبیــری شایســته در این 
مقام دارد با عنوان «اتمسفر»؛ در معنای حس و حالی 

کــه معمــاری در تعالی فضایی؛٫ ســعی در ایجاد آن 
اســتفاده  دارد(Thinking Architecture)۴. موضوع، 
کردن یا نکردن از موتیوهای آشــنا [آن چنان که یونگ 
بر آن تأکید دارد] نیســت؛ موضوع این است که اغلب 
مصنوعات معماری معاصرمان بر ســیاق پیشــین بنا 
شــده اند، اما آیا همان حس وحال ابنیه تاریخی را برای 
مخاطبان امروزی شــان به ارمغان می آورند؟ برگردیم 
به مثال مســجد؛ طراحی خلاقانه مســجد، به عنوان 
فضایی مقدس و مأمن و خلوتی برای عبادت کنندگان، 
مقوله ای است که از نقطه نظرات گوناگون می توان آن 
را بررســی کرد. به این موضــوع کارکردهای اجتماعی 
جدید مســاجد در جوامع نو را نیز اضافه کنید. به نظر 
نگارنده طراحی مفهومی بر مبنای اصول منشــعب از 
گذشــته معماری ما و بازتولید فرمی مســاجد با حفظ 
ســاحت مقدس مســجد و ایجاد نمادهایی مطابق با 
دوره کنونی، می تواند راهگشای خلق فضایی روحانی 
در کنار پاســخ گویی بــه کارکردهــای اجتماعی برای 
مســاجد معاصر باشــد. به بیانی، در طراحی خلاقانه 
یک مسجد، چه بسا ارجح اســت که انگاره های ذهنی 
از مسجد را به عنوان اصل در نظر گرفت و درعین حال 

نیم نگاهی هم به آینده داشت. 
می تــوان چنیــن نتیجــه گرفــت کــه در طراحی 
معماری [مســجد یا طراحی هر مصنــوع دیگری] دو 
رویکرد پیشِ روست؛ رویکرد نخست تکرار نظیربه نظیر 
الگوهای معماری گذشــته (گنبد، مناره و...) است که 
گرچــه بر طبق طرح واره های ذهنــی، مقبولیت عام را 
به دنبال خواهد داشــت، اما فارغ از هــر نوع بداعتی 
خواهــد بــود؛ درحالی که رویکــرد دوم بر برداشــت 
مفهومی از اصول معماری اسلامی/ ایرانی و بازتولید
[Regenerate] آن در قالــب فرم هــای امــروزی تأکید 
دارد. براین اســاس به نظر می رســد در دوره کنونی با 
توجه به تنــوع و نیاز به تحول و خلاقیت، رویکرد دوم 
پاسخ مناسب تری برای جریان معماری معاصر باشد، 
اما این تغییر نگرش و قبول فرمی بازتولیدشده، نیازمند 
دقت و ظرافت خاصی اســت که باید طراحان درباره 
آن  مداقه کننــد. از طرفی حرکتی نرم و آرام می طلبد 
تا عموم مردم پذیرای آن باشــند؛ چراکه اگر معماری 
خلاقانــه در ایجاد فضایــی موفق باشــد کارکردهای 
اجتماعی و فرم شکلی آن نیز مطلوبیت خواهد یافت. 
در پایان اگــر بپذیریم جوامع در ترکیب زمان و فضا 
شکل گرفته و تحول می یابند و اگر این ترکیب را مکان 
بنامیم و شــاخصه عناصر انســانی را در مکان متبلور 
بدانیم، باید گفــت رویکردهای غرب گــرا در معماری 
ایران به نوعی مکان ســتیز هستند و البته هر نوع تبلور 
هویت ایرانی در فضا به نوعی در مسیر تقویت مفهوم 
مکان قدم برمــی دارد؛ بحث مــکان و لامکان مطرح 
می شــود، بحث قرابــت و غربت، تعلــق و بیگانگی، 
تعالــی و هبوط. این موضوع چنان آشــکار اســت که 
به یقین در زیر گنبدخانه هر مســجد ایرانی احســاس 
می شــود. در ذرات رقصان در نور دریچه های ســقف 
بــازار، در هیاهوی مردمان در حال گــذار، در اینکه تو 
نیــک می دانی از اینجایی و تمام یاخته های وجودت با 
صدایی شیوا آواز تعلق می خوانند... . آیا جز این است 
غوطه ورشــدن در دریای آرام هویت و راندن به سوی 
ســاحل وصل... ؛ چراکه هرکســی کو دور ماند از اصل 

خویش، باز جوید روزگار وصل خویش. 
پی نوشت ها:

 [1] Schema: a mental set or representation

  [2] Young, J. E. , Klosko, J. S. , &

 Weishaar, M. E. (2003). Schema therapy:

 A practitioner’s guide. Guilford Press.

 [۳] «مدل ســازی» روشــی مفید بــرای پژوهش های  
میان رشــته ای«رهنمودهایی بــرای ارتقــای آمــوزش 
معماری در ایران، برمبنای اندیشــه اسلامی»مهندس 
عبدالحمیــد نقــره کار، دکتر فرهنگ مظفــر، مهندس 
ســلمان نقره کار، انجمن علمی معماری و شهرسازی 

سال ۱۳۸۹. 
 [۴] معماری اندیشــی. نویســنده: پیتر زومتور. مترجم: 
علیرضا شلویری. ناشر: حرفه هنرمند زبان. [عنوان این 
اثر به اشــتباه یا عمد «معماری اندیشــی» ترجمه شده 
اســت؛ درحالی که ترجمه دقیق در اصل اندیشــیدن را 
به خود معماری نســبت داده اســت؛ یعنی «معماری 
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تعلق یا تجدد؛ مسئله این است... 

بازتولید مفاهیم هویتی در ساختار فضایی شهر معاصر

 على اعطا
 مشاور رسانه اى معاون معمارى

   و شهرسازى وزارت راه و شهرسازى

شهرهای کنونی با سرعت در حال 
تحول و حرکت به سوی پیشرفت 

هستند. هم گامی با موج جهانی شدن 
به حوزه معماری و شهرسازی نیز 

نفوذ کرده و چه بسا شتاب این موج، 
مجالی برای اندیشه و تأمل در 

تداوم نگاه هویت گرا پیرامون مسائل 
شهری باقی نگذاشته است؛ ازاین رو 

توسعه شهرها براساس مظاهر 
معماری غربی و نه موتیوهای اصیل 

معماری ایرانی در حال 
شکل گیری است


